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متقابل حاکمیت و مردم
مقدمه

در جلسه گذشته، برخ مقدمات بیان شد. اول اینه، هرچند اسلام در باب حقوق و تالیف متقابل حاکمیت و مردم مؤسس
نیست، اما نسبت به آن اهتمام ورزیده و رویردی مثبت دارد. دوم اینه، بر اساس توحید در تشریع و اصالت حاکمیت اراده
اله، حقوق و تالیف نیازمند جعل هستند؛ یعن همانطور که احام را خداوند باید جعل کند، حقوق نیز باید از جانب خداوند

وضع شوند و اعتبار آنها به جعل اله وابسته است. به همین دلیل، لازم است [برای اثبات ی حق و تلیف] هم از نظر ثبوت و
هم از نظر اثبات، دلیل وجود داشته باشد.

این مطلب که [حقوق و تالیف] نیازمند جعل اله هستند، باعث شده است برخ به نوع اشعریگری در استنباط برسند؛ به
این معنا که جعل [حقوق و تالیف] به دست خداست و بدون جعل اله، هیچ چیزی وجود ندارد. در نتیجه، عدالت را نیز

بنابراین، اگر در مسئلهای روایت .کنند، نه بهعنوان پیشیندینو بهمعنای آنچه شارع فرموده است معنا م بهعنوان پسیندین
وجود نداشته باشد، [وجود حق و تلیف را نمپذیرند] یا اگر روایات برخلاف عدالت باشد، مگویند شما عدالت را اشتباه معنا

کردهاید. به همین دلیل، عدل و کرامت انسان را نیز از طریق ادله تعریف مکنند، نه بدون آن.
برخ از ایشان حت عدالت در تشریع را نمپذیرند و عدالت را به توین معنا مکنند؛ زیرا در صورت پذیرش عدالت در تشریع،
در مواردی مانند ارث زن و دیه او و ... نمتوان حرف زد. بنابراین، باید دقت داشت که این گفته را که حقوق و تالیف نیازمند

جعل اله هستند، نباید به افراط کشاند؛ یعن در حال که این مطلب را قبول داریم، مدانیم که برخ واقعیات را عقل درک
مکند و با توجه به قاعده ملازمه، شرع نیز به آنها حم مکند. لذا برخلاف اشاعره، عدالت و کرامت را تنها در حوزه دین و
بهعنوان پسیندین معنا نمکنیم، بله آن را بهعنوان پیشیندین در نظر مگیریم؛ یعن حت اگر دین و دستورات دین وجود

نداشته باشد، عقل انسان درک مکند که ظلم به دیران قبیح است.
‐ ر پذیرش حقوق طبیعدر برابر اومانیسم و از سوی دی سو حاکمیت اراده اله با توجه به آنچه بیان شد، لازم است از ی

هرچند فالجمله‐ بهطور همزمان مورد توجه و مدیریت قرار گیرد.
روایت اول

جناب کلین در کاف باب به نام «باب ما يجِب من حق امام علَ الرعية و حق الرعية علَ امام» دارد، دو حدیث از آن را
بررس مکنیم.

قا حفَرٍ ع معا جبا لْتاس :ةَ قَالزمح ِبا نانَ عثْمع نادِ بمح نورٍ عهمج ندِ بمحم ندٍ عمحم نب َّلعم ندٍ عمحم نب نيسالْح»
امام علَ النَّاسِ قَال حقُّه علَيهِم انْ يسمعوا لَه و يطيعوا قُلْت فَما حقُّهم علَيهِم قَال يقْسم بينَهم بِالسوِية و يعدِل ف الرعية فَاذَا كانَ

ذَلكَ ف النَّاسِ فََ يبال من اخَذَ هاهنَا و هاهنَا.» .

بررس سندی
حسین بن محمد عامر معتبر است. معل بن محمد بصری مورد اختلاف است، هرچند جنبه وثاقت او تقویت شده است. محمد
بن جمهور ضعیف است. حماد بن عثمان و ابو حمزه ثمال، ثابت بن دینار، از شناختهشدگان رجال و معتبر هستند. این روایت

از لحاظ نقل شخص از شخص فاقد اعتبار است. اما مبنای مختار در سند احادیث بر اطمینان و وثوق است، بهویژه اگر
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روایات دیری در مضمون آن نیز وجود داشته باشد. مفاد این روایت بسیار واضح است و با سایر ادله موافق است. در نتیجه،
این روایت بر اساس نظر مختار قابل استناد است.

دلال بررس
ابوحمزه ثمال از امام باقر (ع) مپرسد که حق امام بر مردم چیست؟ قاعدتاً معنای امام در این روایت به امام معصوم اشاره
ندارد، بله از لحاظ واژهشناس، امام به معنای رهبر و زمامدار است، مر آنه قرینهای وجود داشته باشد که مقصود، امام

معصوم باشد. امام باقر (ع) در پاسخ فرمودند که حق امام بر مردم این است که از او اطاعت کنند، مر آنه فاسق باشد و به
غیر امر خداوند فرمان دهد. ابوحمزه ثمال مپرسد که حق مردم بر امام چیست؟ امام باقر (ع) فرمودند که اگر چیزی را

مخواهد تقسیم کند، باید "بالسویه"  تقسیم کند. اگر هم بحث تقسیم نیست و ‐ مثلا ‐ بحث سیاستگذاری است، باید با عدالت
سیاستگذاری کند.

عدالت و ظلم، ی حالت آشار دارد و ی حالت مخف. در اصول بیان شد که حذف متعلق، مفید عموم است؛ کلام امام(ع)
در اینباره شامل هر دو نوع مخف و آشار مشود؛ لذا اگر تسهیلات در نظر گرفته مشود یا اطلاعات ‐ نظیر مسیرهای

اتوبانسازی و ... ‐ وجود دارد که بر اموال مردم تأثیرگذار است، حاکمیت موظف است آن را در دسترس همان قرار دهد.

روایت دوم
قَال ع قَال هدِ البع ِبا نةَ عابيس نب احبص نانَ عثْمع نانِ ببا نع مالْح نب لع ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا ندَّةٌ مع»

ثْما هلَيفَع هقْضي نْ لَمفَا هيقْضنْ يا امما َلافٍ فَعرسا  ادٍ وفَس ف ني ناً لَميكَ دتَر و اتم ملسم وا نموا مميص ا هال ولسر
هثْمفَا هسبنْ حفَا اممنْدَ اع مهس لَه و ينالْغَارِم نم وةَ فَهيا ينساكالْم و لْفُقَراءل دَقاتا الصنَّما ‐قُولي َالتَع كَ وارتَب هنَّ الكَ اذَل

. «.هلَيع

بررس سندی
عده من اصحابنا را جناب کلین در جای خود توضیح داده است. احمد بن محمد بن عیس اشعری، امام و ثقه است. همچنین

عل بن حم انباری نیز ثقه است. ابان بن عثمان احمر هرچند خال از بحث و گفتوگو نیست، اما توثیق مشود. صباح بن
سیابه مجهول و مشل این روایت است، اما با توجه به مبنای رجال وثوقالصدور، این روایت قابل استناد است.

دلال بررس
امام صادق(ع) فرمودند: رسول خدا(ص) فرمودند هر مؤمن و مسلمان  که بمیرد و بده داشته باشد و بده او در فساد و

اسراف نبوده باشد، امام باید دین او را ادا کند و نباید بر سر او منت گذارد، چراکه او دارای سهم است. اگر امام کوتاه کند،
در روز قیامت بهجای مدیون محاکمه مشود.

این مسئله زیرمجموعه مسئله کلان "ضمان بیتالمال" قرار مگیرد. در نظامهای حقوق دنیا، اگر سیل یا زلزله بیاید، خسارات
وارده به کسان که آسیب دیدهاند، توسط حاکمیت جبران مشود. اما این روایت، مسائل شخص را نیز شامل مشود؛ مثلا اگر

کس در زندگ بهخاطر مریض و... خسارت ببیند، امام(ع) مفرماید وظیفه حاکمیت است که آن را جبران کند.
مئفَي يرفتَو و مَةُ ليحفَالنَّص َلع مُّقا حم؛ فَاقح َلع مَل قّاً وح ملَيع نَّ لا ا النَّاسهيفرماید: «انیز امیرالمومنین م در حدیث

علَيم و تَعليمم كيَ تَجهلُوا و تَادِيبم كيما تَعلَموا. و اما حقّ علَيم فَالْوفَاء بِالْبيعة و النَّصيحةُ ف الْمشْهدِ و الْمغيبِ و اجابةُ
. «.مكرآم ينةُ حالطَّاع و موكعدا ينح


